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 چکیده

یکی از . در حقیقت، است آن محوری حدیث نیز آن جاودانگی و ماندگاری اسرار از یکی و است محور متن دینی اسلام

در تفسیر قرآن است. اساساً آن دسته از روایات تفسیری  معصومین،  اعتقاد به حجیت سنت ترین مبانی فقه الحدیثیاصلی

منبعی مهم و کلیدی در منظومه فکری به شمار  روایات دلیل،به همین . صادر شده باشد علیهم السلامحجت هستند که از معصوم

های دینی و از سوی دیگر، کمک شایانی به تربیت آیند که رجوع دائم به آنها از یک سو در فهم کلیات و جزئیات آموزهمی

 و است شده وضع همچون جدی هاییآسیب دچار تاریخ طول در حدیث لذا باتوجه به اینکه، .کنداخلاقی و معنوی فرد می

 السلام عصمت علیهم بیت اهل اهمیت این مسأله تا آنجایی بود که، اند. بنابراینآن برخاسته با مقابله به از دیرباز پیشوایان دین

 فهم نقل، حقیقت در و آن مقابله جهت در و دریافته را خطر این همه از پیش و بیش آله و علیه الله پیامبرصلی آنها پیشاپیش و

 صحیح درک و فهم حدیث، نگارش تشویق چون راهکارهایی، ارائه و خود هایراهنمایی با ناسره، از سره شناخت و حدیث نقد و

 به نسبت هشدار و حدیث راویان تعدیل و جرح )عواقب نقل نادرست(،حدیث تصدیق و تکذیب نقل درست و آثار آن، حدیث،

با روش کتابخانه ای و جمع بندی و .همچنین، این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق،  اندکرده اقدام جعلی احادیث وجود و ظهور

 است. شده تجزیه و واکاوی انجام 

 عهیش ،)ع( ائمه ،ثیفهم الحد ،تیرواهای كلیدی: واژه
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 مقدمه   .1

 مقدمه

این مرزبندی اگر چه در صدر اسلام مرز بین شیعه و سنی در بسیاری از امور شفاف نبوده است اما گویا در بحث تدوین حدیث 

کنند که هیچ جایی برای ای روایت میاز همان ابتدا مشخص و آشکار بوده است. اهل سنت تاریخ تدوین حدیث را به گونه

گر برند، در حالی که در قرائت شیعه، تدوینماند و این تاریخ را در غیاب ایشان پیش میامامان شیعه در این فرایند باقی نمی

. همان طور که بحث تشیع و تسنن نخست در مسئله قدرت، سیاست و خلافت جلوه کرد، بحث تدوین اصلی، امام معصوم است

حدیث نیز شکلی حکومتی به خود گرفت و همان مسیر قدرت و حکومت را در پیش گرفت؛ از این رو یکی از اموری از همان 

ون تاریخ تدوین حدیث اهل سنت با صدر اسلام، مرزبندی مشخصی بین شیعه و سنی دارد همین تدوین حدیث است. چ

خلافت و قدرت گره خورده است همچنان که همیشه، تاریخ، تاریخ خلفا و قدرتمندان بوده است. از این رو هر گاه سخن از 

شود، اسم عمر بن خطاب و عمر بن عبدالعزیز به عنوان دو آغازگر یکی آغاز به منع و دیگری آغاز به تدوین به تدوین حدیث می

اند که آن را پیش آید؛ در حالی که تدوین حدیث، در ذات خود امری علمی است و در طول تاریخ نیز این عالمان بودهن میمیا

ترین این امت، اهل بیت رسول خدا هستند و خط سیر واقعی تدوین حدیث را باید بر محور آنان اند. و از نظر شیعه عالمبرده

 .پیش برد

 عموم فهم قرآن زیرا است، مجید قرآن نگهدارى و حفظ وسیله و مذهب و دین بقاى پایه حدیث حفظ و نگهدارىبنابراین، 

. می دهند تشکیل را اسلام اساسی رکن دو قرآن کنار در روایات لذا،.نیست کافى آن در مندرجه حقایق از هاآن اطلاع و مردم

 ابتدای در اما رسد می نظر به معمولی بسیار امروز چه اگر امر این است، طبیعیِ و شده بدیهی امر روایات نگارش و گردآوری

 و است شده وضع همچون خطرناک بس گاهی و جدی هاییآسیب دچار متأسفانه خود تاریخ طول در حدیث این اسلام ظهور

 و السلام علیهم عصمت بیت اهل. اندبرخاسته آن با مقابله به دیرباز از مطلب، این درک با مسلمان دانشمندان و دین پیشوایان

 و فهم نقل، حقیقت در و آن مقابله جهت در و دریافته را خطر این همه از پیش و بیش آله و علیه الله پیامبرصلی آنها پیشاپیش

 صحیح درک و فهم حدیث، نگارش تشویق چون راهکارهایی، ارائه و خود هایراهنمایی با ناسره، از سره شناخت و حدیث نقد

.  اندکرده اقدام جعلی احادیث وجود و ظهور به نسبت هشدار و حدیث راویان تعدیل و جرح حدیث، تصدیق و تکذیب حدیث،

 .بنابراین سوالی که در این مقاله مطرح است این است که؛

 بر شناخت و فهم حدیث )درایه الحدیث( چه تاکید و سفارش علمی دارند؟ علیهم السلامائمه هدی

برای شناخت و فهم حدیث )درایه الحدیث( شیعیان را به  علیهم السلامائمه هدیلذا در تحقیق حاضر در خواهیم یافت که؛ 

کریم، تحقیق و تفحص در مورد وضعیت صدور حدیث، تتبع و جستجوی کامل در تشخیص  عرضه محتوای روایت به آیات قران

 ، سفارش کردند.نآز مفهوم حدیث براساس معنای ظاهری یا غیر ن، تشخیص و تمیآو یافتن اصل حدیث از لفظ منقول 

بنابراین،  با توجه به اینکه ، روایات حکم دلیل و استدلال را دارند و اعتبار کل آن ها مبتنی بر پذیرش و تایید ائمه علیهم 

یلت نقل درست  و عواقب نقل السلام  است. لذا در این تحقیق  علاوه بر مفهوم شناسی واژگان فهم ، حدیث و امامت به فض

 نادرست و شرایط فهم روایات از منظر ائمه معصومین علیهم السلام می پردازیم .
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 مفهوم شناسی

 گردد:در این بخش از پژوهش مهمترین مبانی و تعاریف پژوهش در سه عنوان کلی به شرح ذیل معرفی و تشریح می

 فهم  ( مفهوم1

، ص 4، ج1409)فراهیدی، ؛«: عرفتهفلانا و أَفْهَمْتُهُ ءَ ]فَهَماً و فَهْماً[: عرفته و عقلته، و فَهَّمْتُالشی : فَهِمْتُفهم» فهم در لغت: 

المعنى: إذا  تفهَّمْتُ» ، دو مصدر فَهمَ و فَهم دارد. به معنای شناختم و تعقل کردم آن شیء را:«فهم کردم شیء را»فهم:  (61

 (177، ص 6، ج1421)ازهری، ف شدم معنای آن را بفهمانم.مکلَّ ؛ «فَهْمَه تَکَلّفْتَ

حالتى است براى انسان که به  الفَهمٌْ ؛: هیئة للإنسان بها یتحقّق معانی ما یحسن، الْفَهمُْ» راغب در معنای آن نوشته است: 

: الشّعور بمعانى الأشیاء. و هو أیضا: مَعرفة الفَهمْ» (646، ص 1412راغب اصفهانی، «)شناسد.وسیله آن حالت، معانى نیکو را می

، ص 3، ج1387ازدی، «)آگاهی یافتن به معنای اشیاء و همچنین به معنای علم یافتن به شیء از طریق قلب. ؛ء بالقلبالشىّ

1018) 

 الحدیث مفهوم (2

حدث   («( .... و یَتَعدَّى بِالأَْلِفِ فیُقَالُ )أَحدَْثْتُهُ( وَ )حدَِیثٌحَادِثٌءُ )حُدُوثاً( مِنْ بَابِ قَعدَ... فَهُوَ ): الشیحدََثَ»حدیث از ماده 

شود و به شی مصدر آن حُدُوث است از باب قَعَد یقعُدُ... اسم فاعل آن حادث و حدیث صفت مشبهه آن است...با الف متعدی می

 (124، ص 2،ج1414 )فیومی، شود اَحدَثَ، یُحدث.رود میباب افِعال مثل اکِرام می

فراهیدی، «) حدیث عبارت است از شی جدید ؛: الجدید من الأشیاءالحدَِیث» -برای حدیث نیز چند معنا گفته شده است: الف

حدَِیث هر  ؛و کلّ کلام یبلغ الانسانمن جهة السمع أو الوحی فی یقظته أو منامه یقال له:حدَِیثٌ»-ب (177، ص 3، ج 1409

 (222، ص 1412)راغب اصفهانی،  .«رسدسخنى که در بیدارى یا خواب از راه گوش یا وحی به انسان مى

حدیث مترادف کلام  ؛شیئا فشیئا : ما یرادف الکلام، و سمی به لتجدده و حدُُوثِهِالْحدَِیثُ»گوید: میهمچنان که طریحی 

 (246، ص 2، ج1375)طریحی،  .«تجدد و تازه شونده استاند چون امری ماست و آن را به این نامیده

که به بررسی « درایه الحدیث»یا « علم الحدیث»علوم حوزوی دینی، علمی تدوین شده است تحت عنوان در بین بنابراین،

ول او انه ما صدر عن النبی صل الله علیه من ق:»پردازد. در اصطلاح این علم حدیث معنای آن نزد علمای حدیث حدیث می

( حدیث، عبارت از سخن، تقریر و توصیف اخلاق و رفتار نبی 556، ص 1؛ )عبدالمنعم، بی تا، ج«تقریر او وَصفِ خُلقی و خُلقی

و یتوسع آخرون فیجعلونه ما نقل عن النبی صل الله »( و همچنین: 573، ص 2، ج1387مکرم اسلام است )هاشمی شاهرودی، 

برخی معنای آن را گسترش داده به این که حدیث چیزی است که از نبی مکرم اسلام و غیر ایشان نقل  ؛«علیه و آله و عن غیره

 شده باشد.

شناسی روایت مترادف با معنای حدیث در اصطلاح علم حدیثنکته ای که در اینجا لازم است یادآوری کنیم این است که، 

جاری است، هر چند که اصطلاح روایت کاربرد کمتری نسبت به حدیث باشد. و همان حوزه معنایی حدیث درباره روایت نیز می

کند. راوی حدیث نیز در دارد. و به حدیث از آن جهت روایت گفته شده است که گفتار، فعل یا تقریر معصوم را نقل یا حمل می

 (.30، ص 1، ج1383)نصیری،  حقیقت حامل حدیث است
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 ائمه )امامت( مفهوم( 3

معنى اصل و مرجع و  به «اُمّ»: گویدمیبه معنى قصد کردن آمده است، مقاییس اللغة « اَمّ»از ماده این واژه در اصل 

 آمده نیز جلو معنى به امام. است پیشوا کارها در و شودجماعت و دین است، و امام به معنى هر کسى است که اقتدا به او مى

 .(379، ص9، ج1371)مکارم شیرازی،  است

 ( 510، ص 2، ج1426) سبحانی، شیعه، عبارت از یک منصب عام الهی و خدادادی است. امامت در اصطلاح

 عام ریاست امامت :الإِماَمَةُ بِالأَصاَلَةِ الإِمَامَةُ ریَِاسَةُ عاَمَّةفِیِ أُمُورِ الدِّینِ وَ الدُّنیاَ للِانسَانالَّذِی لَهُ»گوید: بن میثم بحرانی میا

 (174، ص 1355)بحرانی،  «باشدجانب خدا و رسول می از برگزیده انسانی برای دنیایی و دینی امور جمیع در لةبالاصا( مطلق)

 امام :الإِماَمُ رَئِیسُ مُنبَسِطُ الیدَِ، یُردَعُ المُعاَندِینَ وَ یَنتَصِفُ لِلمَظلُومیِنَ مِنَ الظَّالِمِینَ» فرماید:می رهشیخ طوسی در این با

 از ستمگران کند و دادِستمدیدگانجلوگیری می طلبی معاندان)دارای ولایت مطلق است(که از زیاده دستی استگشادهرئیس 

 فرماید: خواجه نصیر طوسی نیز در تعریف امامت می (60، ص 1، ج 1351)طوسی،  «بستاند

وَ زِجرِهمِ عَمَّا  الدُّنیاَوِیَّةِ وَ الدِّینِیَّةِ مَصَالِحِهمِِ فِی حِفظِعَلَی تَرغِیبِ عمُُومِ النَّاسِ  الإمَِامَةُ رِیاَسَةُ عَامَّةِ دِینِیَّةِ مُشتَمِلَةِ،

شان دنیایی و دینی مصالح حفظ مردمان بر واداشتن شامل كه است مطلقی و عام ریاست امامت :یضَُرُّهمُ بِحَسَبِهاِ

 (77، ص 1360)حلی،  .دست امام صورت گیرد به شان كهمصالح خلاف كارهای از مردم بازداشتن نیز و باشدمی

مراد از امامت نیست مگر ریاست عامّة مسلمین در امور دنیا و دین بر سبیل خلیفگی و »فرماید: عبدالرّزاق لاهیجی نیز می

 (329)فیاض لاهیجی، بی تا، ص  «نیابت از پیغمبر

 

 تدوین حدیث در عصر ائمه )ع(

دوره هر امامی با مسئله تدوین حدیث چگونه رفتار شده است البته هر مراد از تدوین حدیث در عصر ائمه)ع( این است که در 

 ای داشته است. نه از نظر خلافا و قدرت حاکمه بلکه مراد این است که هر امامی با این مسئله، چگونه مواجهه

روزهاى پایانى غیبت صغرى، توقیعى از ناحیه  نابراین پایان آن برابر است باعصر ائمه از زمان امام علی تا غیب کبری است؛ ب

رسید که در آن از درگذشت او پس از شش روز و بسته « على بن محمد سمرى»مقدسه به آخرین سفیر از سفیران چهارگانه 

بن محمد سمرى درگذشت و شدن سفارت و آغاز غیبت کبرى خبر داده بود. دقیقا شش روز پس از وصول این توقیع، على 

 طبق دستور کسى را به جاى خود تعیین نکرد و باب سفارت بسته شد.

دهد، تدوین و عدم تدوین حدیث، نیازمند مبنای تئوریک و نظری در جواز و عدم آن است. همچنان که تاریخ نشان می

 و دلیل عقل بر جواز آن است.مختلف  تولی روایاآورند، مبنی بر عدم اجازه تدوین، مخالفان تدوین روایت از رسول خدا حدیث 

شد؛ چرا که وجود حدیث دلیل عقلی بر تدوین حدیث همین بس که تاریخ به صورت عملی اثبات کرد، حدیث باید تدوین می

 کرد و عدممانند وجود دین امری ضروری است زیرا که اگر احادیث نبودند انسان امروزی شناخت نادرستی از دین پیدا می

ها شد؛ پس دستور عدم تدوین حدیث، نقض غرض ارسال دین و تدوین حدیث موجب فراموشی و ضایع شده بخشی از آن

 های طاقت فرسای پیامبر اسلام برای گسترش آن است.زحمت
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نابراین کند بگذشته از این دلیل عقلی که ذکر کردیم، روایات مختلفی از رسول اکرم وجود دارد که تدوین حدیث را تایید می

شود و فرایند تاریخ تدوین حدیث نزد شیعه بر همین مبنا شکل گرفته است و از تدوین حدیث از نظر تئوری و نظری تایید می

شود نه از صد سال پس از ظهور اسلام و در زمان عمر بن عبدالعزیز و ایراد های که بر روش و حتی زمان رسول خدا آغاز می

 عه وارد نخواهد بود.فقه اهل سنت وارد است بر شی

 اسلامدر جایگاه حدیث 

ها تا چه  پیش از بررسی اعتبار و ارزش روایات، دانستن این که روایات در دین اسلام چه نقش و جایگاهی دارند و اهمیت آن

ن محوری آن تواند راه گشا باشد. اسلام دینی متن محور است و یکی از اسرار ماندگاری و جاودانگی آن نیز متاندازه است، می

است چرا که متن و محتوای آن قابلیت ماندن و جاودانه شدن را دارد ولی معجزاتی مانند زنده کردن مردگان و دمیدن بر 

مجسمه و جاندار کردن آن و بسیاری معجزات دیگر چون خصلت جاودانگی نداشتند در طول تاریخ اندک اندک از یادها رفتند. 

 شود: وان از خود روایات پرسید. اینجا فقط به حدیث ثقلین استناد میتاهمیت روایت در اسلام را می

نَبَّأَنِی ماَ إِنْ تَمَسَّکْتمُْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا وَ لَنْ تَزِلُّوا، کِتاَبَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أهَْلَ بَیْتیِ، فَإِنَّهُ قدَْ  -أَیُّهاَ النَّاسُ! إِنِّی تَارِکٌ فِیکمُْ ثَقَلَیْنِ» 

وَ لَا أقَُولُ کَهاَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ  -أَنَّهُماَ لَنْ یَتَفَرَّقاَ حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ، کَإِصْبَعَیَّ هاَتَیْنِ جَمَعَ بَیْنَ سَبَّابَتَیْهِ -اللَّطِیفُ الْخبَیِرُ

کنم؛ اگر به آن دو تمسک ای مردم من میان شما دو رکن و امر ثقیل را ترک می ؛«فَیَفْضُلُ هذَِهِ عَلىَ هَذهِِ. -سَبَّابَتِهِ وَ الْوُسْطىَ

شوند تا این که بر سر حوض بر من وارد شوید. کتاب خدا و عترتم و اهل بیتم. این دو از هم جدا نمیراه نمیکردید، گم

 (448، ص 2، ج1404)قمی، شوند.

یله حفظ و نگهدارى قرآن مجید است، زیرا قرآن بدون شرح و نگهدارى و حفظ حدیث پایه بقاى دین و مذهب و وس  

ها از حقایق مندرجه در آن کافى نیست، و خود ¬توضیحى که در اخبار معصومین دارد براى فهم عموم مردم و اطلاع آن

دو مرکز ثقل این موضوع را بیان کرده و فرمود: من « ثقلین» پیغمبر اسلام هم در حدیث معروف و مشهور بلکه قطعى و محقق

گذارم: کتاب خدا و عترت خودم، تا شما به این هر دو بچسبید گمراه نشوید، و این دو از هم جدا به جاى خود در میان شما مى

بنابراین روایات در کنار قرآن دو رکن اساسی اسلام را  (523، ص 1، ج1375)کلینی،  نشوند تا سر حوض بر من وارد شوند.

امر اگر چه امروز بسیار  اینیگر که باید مورد توجه قرار گیرد امر گردآوری و نگارش روایات است، دهند. نکته دتشکیل می

های روایی رسد اما در ابتدای ظهور اسلام این گونه نبود؛ بلکه این روایات که اکنون در دست ما و مجموعهمعمولی به نظر می

ها کرده باشند.. بر بندی آنچنان نیست که از اول اقدام به نگارش و جمع اند واند، فراز و نشیب زیادی را طی کردهجمع گردیده

دوره حفظ نوشتاری.  -دوره حفظ شفاهی؛ ب -گردآوری و حفظ حدیث دو دوره عمده دارد: الف هاساس بررسی که صورت گرفت

داشت. در کتب روایت پژوهی خواهد  اعتباراگر این دو دوره انتساب حدیث را به منبع معصوم تضمین کنند حدیث، حجیت و 

کنند و به دوره عمر که از تدوین حدیث منع کرد و دوره عمر بن عبد العزیز که به های دیگر تقسیم میها را به گونهاین دوره

توان گفت پس از این که روایات تدوین شدند همان روندی را طی کنندحتی میگردآوری همت گماشت تقسیم بندی می

ها است این ¬کردند و تلقی عمومی بشر پذیرش و اعتماد به آنب تاریخ و همه میرات تاریخی بشر طی میکردند که همه کت

 .و نگهداری روایات داشته و دارند ای بر حفظدر حالی است که علمای اسلام اهتمام ویژه
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در  لذااست.  ید ائمه علیهم السلام و تایمبتنی بر پذیرش  آن هاروایات حکم دلیل و استدلال را دارند و اعتبار کل بنابراین، 

ت نقل درست  و عواقب نقل نادرست و شرایط فهم روایات از منظر ائمه معصومین علیهم السلام می این قسمت تحقیق به فضیل

 پردازیم .

 

 بخش اول: فضیلت نقل درست و عواقب نقل نادرست

 عواقب نقل نادرست استکه ناظر به درست حدیث است و همچنین روایاتی  روایاتی که ناظر به پاداش نقل قسمت در این 

 شود. بیان می

 الف( روایات ناظر به نقل درست حدیث

 ( فضیلت نقل درست حدیث 1

 فَأَدَّاهَا کَمَا سَمِعَهاَ فَرُبَّ حاَمِلِ  غوالی اللئالی رُوِیَ عَنِ النَّبیِِّ صلی الله علیه و آله انهُ قَالَ: رَحمَِ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتیِ فَوَعَاهَا

 (ٍ 66، ص 4، ج1405/ ابن ابی جمهور،  161، ص 2، ج1403)مجلسی،  فِقْهٍ لَیسَْ بِفَقِیه

خدا رحمت کند کسی را که گفتار مرا شنیده، فهمیده و همانگونه که شنیده »عوالی اللئالی: از پیامبر چنین روایت شده است: 

 «کشد ولی فقیه نیست.چه بسا کسی که فقه را به دوش میبیان کند؛ زیرا 

 وَ فِی رِوَایَهٍ فَرُبَّ حاَمِلِ فِقْهٍ إِلیَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

 «کنند.چه بسا کسانی که فقه را به سوی داناتر از خود حمل می»و در روایت دیگر آمده:  

ای دیگران نقل کنید چون با تغییر لفظ روایات، احکام الهى نیز تغییر اید برفرمایند روایت را همانطور که شنیدهپیامبر می

کنیم و بعد معلوم سؤال شد که ما شتر و گاو و گوسفند را ذبح مى صلّى اللَّه علیه و آلهخواهد کرد، به عنوان مثال: از رسول خدا

کلوه انشئتم فانذکاة الجنین ذکاة »یم؟ فرمودتوانیم بخورشود که فرزندى در شکم این حیوان بوده، آیا این فرزند را مىمى

اگر »شود: ، در صورت اول با ضمّه معنا چنین مىاند و بعضى دیگر با فتحهیعنى: )بعضى زکات دوم را با ضمّه خوانده«.امّه

تحه( معنا اما در صورت دوم )با ف«. کندخواستید، بخورید، چون تذکیه مادر تذکیه خود جنین هم هست و او را نیز پاک مى

یعنى همچنان که مادر با ذبح، پاک و « اگر خواستید، بخورید، چون تذکیه جنین مانند تذکیه مادر است»چنین خواهد شد: 

شود، فرزند نیز باید ذبح شود تا پاک و حلال گردد، پس اگر جنین بعد از ذبح مادر و قبل از ذبح خودش، جان داده حلال مى

 (42حلال است، ولى طبق قرائت دوم خیر. )ابن فهد حلی، بی تا، ص باشد، طبق قرائت اول پاک و 

 حدیث و بیان در نقل فضیلت (2

خَیْرَ الْآخِرَةِ أعَْطاَهُ الْآخِرَةِ نَصِیبٌ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ مُنْیَةُ الْمُرِیدِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحدَِیثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْیَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی 

 .(158، ص 2، ج1403)مجلسی،  اللَّهُ خَیْرَ الدُّنْیاَ وَ الْآخِرَةِ
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كسى كه )حفظ و نگهدارى یا نقل که فرموده:  بیان شده( علیه السّلاماز حضرت ابى عبد اللَّه )امام صادق،منیه المرید: در کتاب 

اى نیست، و خواهد در آخرت و سراى دیگر براى او نصیب و بهرهكردن( حدیث را براى منفعت و سود دنیا ب و بیان

 بخشد.او عطاء نموده و میه ن را براى خیر و نیکى آخرت بخواهد خدا خیر و نیکى دنیا و آخرت را بآكسى كه 

 مراد این که در آخرت برای او پاداشی نیست دو احتمال است: بنابراین، 

 شود یعنی اعمال دیگر او نیز بی پاداش است .اصلا برای او هیچ پاداشی در نظر گرفته نمی اول:

 .(188، ص 2، ج1382)مازندرانی، این شخص از جهت این که روایت راه نقل کرده پاداشی ندارد دوم:

ای این شخص دین را وسیلهشود چون رود و حبط میطبق معنای اول دیگر اعمال روای حدیث به خاطر دنیا، نیز از بین می

خواهد به دست بیاورد پس تمام تلاش این فرد دنیا و شهوات برای کسب درآمد دنیوی خود قرار داده و دنیا را توسط دین می

)صدر الدین دنیوی است در حالی که امور دنیا باطل و فانی هستند پس این شخص جایگاهی به جز آتش و جهنم ندارد. 

 (226ص ، 2، ج1383شیرازی، 

 به روایات. صحیح  تاكید بر فهم و عمل (3

نهج  ؛یلاعْقِلُوا الخَْبَرَ إِذَا سمَِعْتُمُوهُ عقَْلَ رعِاَیَهٍ لاَ عَقْلَ رِوَایَهٍ فَانرُوَاهَ الْعِلْمِ کَثِیرٌ وَ رعُاَتَهُ قَلِ علیه السلامنهج البلاغه،  قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

روایت، زیرا راویان دانش  شنوید، برای عمل تعقل کنید نه برایوقتی حدیثی را می»فرمود:  علیه السلامالبلاغه : امیرالمؤمنین

  (18، ص 1375فتال نیشابوری، ) «بسیار، اماّ حفظ کنندگان و عمل کنندگان به آنان اندکند.

للعمل لا محض الروایه ففیه أی ینبغی انیکون مقصودکم الفهم »نویسد مرحوم علامه مجلسی در تفسیر این روایت می

 (162، ص2، ج1403)مجلسی،  «.شیئانالأول فهمه و عدم الاقتصار علی لفظه و الثانی العمل به

سزاوار است مقصود شما فهم حدیث برای عمل باشد نه برای روایت کردن تنها، پس در این حدیث دو چیز را بیان کرده، اول: »

 «دوم: عمل به حدیث.فهم حدیث و اکتفاء نکردن به لفظ آن، 

 نویسد: ابن ابی الحدید در شرح این روایت می

نهاهم عن انیقتصروا إذا سمعوا منه أو من غیره أطرافا من العلم و الحکمة على انیرووا ذلك روایة كما یفعله الیوم 

قلوا ما یسمعونه عقل المحدثون و كما یقرأ أكثر الناس القران دراسة و لا یدری من معانیه إلا الیسیر.و أمرهم انیع

ابن ابی الحدید، بی ) أی من یراعیه و یتدبره و صدق انرواة العلم كثیر و رعاته قلیل رعایة أی معرفة و فهم.ثم قال لهم

  (254، ص 18تا، ج

شنوی از علم یا حکمت و مثل روز اول آنها را باز كنید، حضرت از چیزهای كه از ایشان یا از شخص دیگری می»

فهمند بلکه حضرت امر كردن كه خوانند ولی به جز اندكی از آن را نمیكرده همانطور كه اكثر مردم قرآن را میمنع 

 .«شنوید تعقل و تفکر كنید تعقل و تفکر كه بتوانید بفهمید و بشناسید )حق را از باطل(در چیزهای كه می
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ا شخص دیگری مثلا از پیامبر یا صحابه یا دیگر معصومین این است که اگر روایتی از من ی علیه السلامپس منظور حضرت علی

شنیدید و احتمال صدق و کذب در ان دادید این روایات را بررسی کنید و آن را با عقل بسنجید تا راست و دروغ آن را به دست 

نیز وجود داشته و دهد حتی در زمان پیامبر جعل و دروغ پردازی در زمان پیامبر ی حضرت علی نشان میآورید. این گفته

  (145، ص 21)هاشمی خویی، بی تا، ج دادند.ای به دروغ به پیامبر حدیثی را نسبت میعده

 عواقب نقل نادرست و دروغین روایات  ب(

 دورغ حدیث جایگاه ناقل  (1

عِیسیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ رجال الکشی وَجدَْتُ فیِ کِتاَبِ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمدََ بِخطَِّهِ حدََّثَنیِ مُحَمَّدُ بْنُ 

سلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و الرَّحْمَنِ عَنِ الهَْیْثمَِ بْنِ وَاقدٍِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ آباَئِهِ علیهم ال

، ص 1409کشی، )  فِی قَبْرهِِ.ذَبَ عَلَیْنَا أهَْلَ الْبَیْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیاَمَهِ أعَْمَی یَهُودِیّاً وَ ان أَدْرَکَ الدَّجَّالَ آمَنَ بِهِآله مَنْ کَ

699) 

ی از محمد بن فضیل از عبدالله بن عبد یسحدیثی از محمد بن ع یافتم رجال کشی در کتاب جبرئیل از احمد به خط خودش

هر کس بر »کند که پیامبر فرمود: روایت می علیهم السلامرحمن از هیثم بن واقد از میمون بن عبد الله از امام صادق و پدرانش 

اگر درک آورد و می شود. اگر دجال را درک کند به وی ایماناهل بیت دروغ بندد، روز قیامت به صورت یهودی کور محشور می

 «خواهد آورد. نکند، در قبرش به وی ایمان

 عالم به كذب روایت. حکم شخص (2

عَنْ  عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکمَِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى حَمَّوَیْهِ الأمالی للشیخ الطوسی

 (414، ص 14، ج1414.) طوسی، مَنْ رَوَى عَنِّی حدَِیثاً وَ هُوَ یَرَى انهُ کَذِبٌ فَهُوَ أَحدَُ الْکاَذِبِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمُرَةَ قَالَ

پیامبر  گویداز امالی شیخ طوسی از ابی حسین از ابی خلیفه از محمد بن کثیر از شعبه از حکم از ابن ابی لیلا از سمره می

 «خواهد بود. حدیث دروغ است، خود وی یکی از دروغگویان نآداند کس از ما حدیثی روایت کند که می هر»فرمود: 

یدل علی عدم جواز روایه الخبر الذی علم انه کذب و انأسنده إلی »نویسد: مجلسی در تفسیر این روایت می علامههمچنین، 

 «ن را به راوی برسانی.آن را بدانی، گرچه سند آکند، که کذب این حدیث بر حرمت روایت خبر دروغ دلالت می ؛راویه.

 (158، ص 2، ج1403)مجلسی، 

 جایگاه جاعل حدیث (3

، 1403) مجلسی،  . النَّارِاتَّقُوا الْحدَِیثَ عَنِّی إِلَّا ماَ عَلِمْتمُْ فَمَنْ کَذَبَ عَلیََّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعدََهُ مِنَ  غوالی اللئالی قَالَ النَّبیُِّ ص 

 (162ص 

فقط زمانی از من حدیث نقل کنید که بدانید از من است، در غیر این صورت بپرهیزید؛ چه این »عوالی اللئالی: پیامبر فرمود: 

 «که هر کس بر من دروغ بندد، جایگاه او حتماً در آتش است.
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فیه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار قد تکررت  الجزریقال »نویسدمرحوم علامه مجلسی در تفسیر این روایت می

؛ هذه اللفظة فی الحدیث و معناه لینزل منزله فی النار یقال بوأه الله منزلا أی أسکنه إیاه و تبوأت منزلا اتخذته و المباءة المنزل

ای این است که خانه تکرار شده و معنای آن گوید این لفظ در احادیث بسیارمیجزری در مورد کسی به عمد دروغ بر پیامبر 

 (159، ص 1، ج1367ابن اثیر جزری، )«.آماده کند و در آن ساکن شود در آتش برای آن 

 تاشرایط فهم روای دوم:بخش 

 برای فهم درست یک روایت باید آن را سه جهت مورد بررسی قرار داد:

 شود .معصومین صادر شده یا نه و چه چیزهای باعث تقویت صدور خبر میاول: بررسی سندی؛ یعنی این که آیا این روایت از 

دوم: بررسی مضمونی؛ یعنی اینکه آیا این گفتار و این مطلب قابل استناد به معصوم هست یا نه؟ و چه چیز باعث تقویت 

 شود که، متن حدیث بهتر روشن شود.شود یعنی باعث میمضمون حدیث می

 (108، ص1علت صدور روایت مشخص شود که آیا از روی تقیه بوده یا نه؟ ) انصاری، بی تا، جسوم: بررسی جهتی: یعنی 

 روایات ناظر به سند حدیث الف(

 وجود جاعل حدیث در امت اسلامی(1

أَخِیهِ عَلیٍِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبیِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسىَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عنَْ ( 158، ص 1403) ابن بابویه، معانی الأخبار 

ان رَسُولَ اللَّهِ ص قاَلَ   روِْیهِ النَّاسُمُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أعَْیَنَ قاَلَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فدَِاکَ حدَِیثٌ یَ

کَفَى   نَعَمْ قُلْتُ فَنُحدَِّثُ عَنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا سَمِعْناَهُ وَ لَا حَرَجَ عَلَیْناَ قاَلَ أَ مَا سَمِعْتَ مَا قَالَ حدَِّثْ عَنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ لَا حَرَجَ قَالَ

ی إِسْرَائِیلَ فَحدَِّثْ انهُ کَان فِی هَذِهِ باِلْمَرْءِ کذَِباً ان یُحدَِّثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ هذََا قاَلَ مَا کاَن فِی الْکِتاَبِ انهُ کاَن فِی بَنِ

 (187، ص 3، ج1351)الخطابی البستی،  «الأُْمَّةِ وَ لَا حَرَجَ.

معانی الاخبار از اُبی از سعد از ابی عیسی از حسین بن سیف از برادرش  علی از پدرش از محمد بن مارد از عبد الاعلی در کتاب 

 گوید: یکه عبد الاعلی بن أعین مبن اعین 

 نآنمایند كه روایت می صلی الله علیه وآلهها حدیثی از پیامبرعرض كردم: قربانت گردم، سنّی علیه السلامبه امام صادق

مباش. آیا درست است؟ فرمود: بلی. گفتم: پس هر چه كه از  حضرت فرمود: از اخبار بنی اسرائیل بازگو كن و نگران

ای سخنی را كه فرمود: دلیل بر برای ما اشکالی ندارد؟ فرمود: مگر نشنیده بنی اسرائیل شنیدیم بازگو نمائیم و

صلی الله فرمایش پیامبر نآدروغگو بودن مرد همین است كه هر چه را بشنود بازگو كند؟ عرض كردم: پس مصداق 

از ماجراهای بنی اسرائیل آمده، تو بازگو نما كه در  نآاست كه هر چه در قر نآچگونه است؟ فرمود: منظور  علیه وآله

 نیست. نآاین امّت ما خواهد آمد و باكی بر 
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لانه أخبر النبی صلی الله علیه و آله انه کل ما وقع فی بنی » :نویسدمرحوم علامه مجلسی در تفسیر و مراد این روایت می

نچه در بنی آخبر داده که  صلی الله علیه وآلهزیرا رسول خدا؛ لام لا یوثق بهإسرائیل یقع فی هذه الأمه  و یدل علی انه لا ینبغی نقل ک

اعتماد  نآکند بر این که سزاوار نیست سخنی که به شود و این حدیث دلالت میاسرائیل واقع شد، در این امت نیز واقع می

 .( 160، ص 2، ج1403مجلسی، «)نداری را نقل کنی

 .ناقل حدیثبر كامل بیان كردن اسناد توسط  دال( 2

إِیَّاکمُْ وَ الْکَذِبَ الْمُفْتَرَعَ قِیلَ لهَُ وَ ماَ  معانی الأخبار أَبیِ عَنْ سَعدٍْ عَنِ الْبَرقْیِِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِْ اللَّهِ ع

 (157،ص 1403ابن بابویه، )  دِّثَکَ الرَّجُلُ باِلْحدَِیثِ فَتَروِْیَهُ عَنْ غَیْرِ الَّذِی حَدَّثَکَ بِهِ.الْکذَِبُ الْمُفْتَرَعُ قَالَ ان یُحَ

گوید معانی الأخباراز اُبی از سعد از برقی از محمد علی و بقیه سندها حذف شده تا برسد به امام صادق که  محمدّ بن علی می

غ ساختگی و شاخدار بپرهیزید. عرض شد: دروغ ساختگی چیست؟ فرمود: این است که مردی فرمود: از درو علیه السلامامام صادق

 حدیث را بدون اسناد به وی، از دیگری روایت نمایی.  نآگوید و تو می تو یثی را برایحد

« مفترعکذب »این نوع حدیث به ه چه علت بیعنی  ؛کنندیم معنا را برای کذب مفترع بیانهفت مرحوم علامه مجلسی 

 توصیف شده است؟

 ن، احتمالات زیر گفته شده است:آدر وجه تسمیه 

آمده، وقتی بین دو چیز « فرع فلانبین الشیئین»از ماده « مفترع». آن  و قبول روایت ای است بین انسان. چون این کلام پرده1

 ای باشد.پرده

 به معنای ارتفاع آمده.« فرع»، نابراینببرد، ها بالا میشخص حدیثش را با ساقط کردن واسطه نآ. چون 2 

 شدن آمده. « زائل»به معنای « فرع»، یعنی عدالت از او برطرف شود، بنابراین می شود نآ. زیرا موجب قبول روایت و عمل به 3

 زیاد صادر شده است.  از گذشتگان نآدروغی است که مثل  نآ. زیرا 4

 واقع نشده است. نآمانند  دروغی است که از گذشتگان نآ. زیرا 5

 شخص به ذکر کسی شروع کرده که سزاوار است در آخر ذکر شود. نآ. زیرا 6 

ی اصلی اسناد دهی، گرچه او دروغ گفته اوحدیث را به سوی ر نآدروغ، فرع دروغ شخص دیگری است؛ زیرا اگر تو  نآ. زیرا 7 

دروغ گو باشد، تو هم دروغ گو خواهی شد، بنا بر سه باشد، اما تو دروغ گو نخواهی بود، به خلاف این صورت که راوی اگر 

، 1403)مجلسی،  احتمال اول و احتمال اخیر، کذب به معنای اسم فاعل و در باقی احتمالات به معنای اسم مفعول آمده است

 (159، ص 2ج 

 همچنین در باب دیگر می گوید: 
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حَقّاً  کاَن أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا حدََّثْتمُْ بِحدَِیثٍ فأََسْندُِوهُ إِلَی الَّذِی حدََّثَکُمْ فاَنوَ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ 

 فرمود: وقتی حدیث را نقل کردید، آن را علیه السلامروایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلاماز امام صادق؛ کَذِباً فَعَلَیْه کاَن فَلَکمُْ وَ ان

، 1400)شهید ثانی،  به کسی که برای شما نقل کرده اسناد دهید، زیرا اگر حق بود برای شما است و اگر دروغ بود به گردن او.

  (93ص 

 به صدور آن از معصومین)ع(. علم ،شرط نقل روایت( 3

ابن ) .مَا عَلِمْتمُْ فَمَنْ کذََبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعدََهُ مِنَ النَّارِغوالی اللئالی قاَلَ النَّبیُِّ صلی الله علیه و آله اتَّقُوا الْحدَِیثَ عَنِّی إِلَّا 

 (186، ص 1، ج1405ابی جمهور، 

بپرهیز از این که حدیثی از من نقل کنید مگر اینکه علم داشته باشید که از من است »گفته شده:  صلی الله علیه و آلهاز نبی اسلام

 «دا حدیث دروغی را بیان کند پس جایگاه او در جهنم است.پس هر کس عم

 روایات ناظر به مضمون حدیث ب(

 روایت دال بر عدم جواز نقل به معنا ا(

شود که عین لفظ کنند بر اینکه نقل به معنا جایز نیست. پس زمانی فهم حدیث ممکن میبرخی از روایات دلالت مییعنی 

 :حدیث به ما رسیده باشد

نْ صفَوَْانبْنِ یَحْیىَ عَنْ إِسْحاَقَ بنِْ عْفَرُ بْنُ الحُْسیَنِْ المْؤُْمِنُ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسىَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَج»

قَالَ  (18-17)زمر:  رْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعوُنَ أَحْسَنَهُفَبَشِّ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ عَمَّارٍ عَنْ أَبیِ بَصِیرٍ عَنْ أَحدَهِِمَا ع

 همُُ الْمُسَلِّمُونَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ص إِذَا سَمِعُوا الْحدَِیثَ أَدَّوْهُ کَماَ سَمِعُوهُ لَا یَزِیدُونَ وَ لَا یَنْقُصُونَ.

: ابوبصیر از بن یحیی از اسحاق بن عمار از ابن عیسی از حسین بن سعید از صفوان ازجعفر بن حسینِ مؤمن از ابن ولید از صفار 

دهند و می به سخن گوش فرا ،من که بندگان نآکند که درباره آیه )پس بشارت ده به روایت می علیهما السلامامام باقر یا صادق

گویند و کم و زیاد اند میگونه که شنیده را همانتسلیم آل محمدند، حدیث  نانآ»کنند( فرمود: ن را پیروی میآ بهترین

 (158، ص 2، ج1403مجلسی، )«کنند.نمی

 

  تشخیص محکم از متشابه (2

من ردّ متشابه القران إلى محکمه هدى إلى صراط مستقیم، ثمّ قال علیه السّلام: ان »عن الرّضا علیه السّلام:  -العیونروایت اول: 

القران، و محکم کمحکم القران فردّوا متشابهها إلى محکمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محکمها کمتشابه  فی أخبارنا متشابه

 .(290، ص 1، ج1378ابن بابویه، ) «فتضلّوا

 حضرت فرمودند: علیه السّلامامام رضا 



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1400 تیر، 38 ، شماره مچهارسال 

126 

 

خبار ما نیز همانند هر کس متشابهات قرآن را به محکمات آن ارجاع دهد، به راه راست هدایت شده است، سپس فرمودند: در ا

قرآن محکم و متشابه وجود دارد، لذا متشابهات آن را به محکمات آن ارجاع دهید و صرفا به دنبال متشابهات آن نروید که 

 «شوید.گمراه می

کند بر اینکه همان طور که در آیات قرآن محکم و متشابه داریم در روایات نیز از حیث مضمون محکم و این روایت دلالت می

 متشابه داریم پس یکی دیگر از شرایط فهم حدیث از حیث مضمون این است که ما بتوانیم محکم و متشابه را از هم جدا کنیم.

 تشخیص ناسخ از منسوخ (3

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ:عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ عَلَیهِْ ، عَنْ أَبیِ أَیُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنْ عدَِّةٌ مِنْ أَصْحاَبِناَ، عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْماَن بْنِ عِیسى

ءُ مِنْکُمْ هِ وَ آلِهِ لاَیُتَّهمَوُنَ باِلْکذَِبِ، فَیَجیِالسَّلاَمُ، قاَلَ: قُلْتُ لَهُ: ماَ بَالُ أقَْوَامٍ یَروُْونَ عَنْ فُلاَن وَ فُلَان عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ

 (163، ص 1، ج1375)کلینی،  «انالْحدَِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْان: » قَالَ خِلاَفُهُ؟

بن عیسی از ابی ایوب خراز از  احمد بن محمد از عثمان ای از اصحاب )کنایه این است که ناقل حدیث مشخص نیست( ازعده 

دروغ نیستند حدیثى را با ه شود مردمى را که متهم بعرض کردم، چه مى علیه السلامگوید به حضرت صادقمحمد بن مسلم که می

 نآرسد؟ فرمود: حدیث هم مانند قرن حدیث به ما میآکنند ولى از شما خلاف روایت می صلی الله علیه و آلهواسطه از رسول خدا

 .شودنسخ مى

 ید.ناسخ و منسوخ را بشناس شود کهاین که فهم احادیث زمانی ممکن می بر کندلت میدلااین روایت 

  موافق با قرآن و سنت  (4

: ان  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ»، قَالَ: عَلیُِّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ النَّوفَْلیِِّ، عَنِ السَّکُونیِِّ:عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

، ص 1، ج1375)کلینی،  «کُلِّ صَوَابٍ نوُراً، فَماَ وَافَقَ کِتاَبَ اللَّهِ فَخُذوُهُ، وَ مَا خاَلَفَ کِتاَبَ اللَّهِ فَدعَُوهُ کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً، وَ عَلىعَلى 

172) 

رسول »حضرت فرمود:  نآروایت کرده است که  علیه السلامعلى بن ابراهیم، از پدرش، از نوفلى، از سکونى، از امام جعفر صادق

ن را از خطا جدا آگماشته که  به درستى که بر هر حقى حقیقتى وجود دارد، و بر هر صوابى نور برهان فرمود: صلى الله علیه و آلهخدا

 «.یدرن را واگذاآنچه با کتاب خدا مخالفت دارد، آن را بگیرید و آنچه با کتاب خدا موافقت دارد، آسازد. پس مى

 .مقایسه کنید سنت ن وآن را با قرآفهم  روایت  یبر اینکه برا کندلت میدلااین روایت 

شود کل آنچه هست که خداوند برای بندگان فرستاده است بر حسب ظاهر مراد از ما کتب الله قرآن است ولی با دقت معلوم می

هو ما کتب اللَّه « کتاب اللَّه»المراد ب  ثمّ الظاهر ان»نویسد: مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب میکه  است  دلیلبه همین 

؛ مراد از کتاب خدا هر آن چیزی است که خداوند  على عباده من أحکام الدین و ان بیّنه على لسان رسوله صلىّ اللَّه علیه و آله

  (24، ص 6بی تا، ج انصاری،«)برای بندگان نوشته است هرچند این احکام را به زبان پیامبرش بیان کرده باشد

 رجوع به امام در فهم اخبار متعارض (5
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جَمِیعاً، عَنْ سَمَاعَةَ:عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَلیُِّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عُثْمَان بْنِ عِیسى

؟ فَقَالَ : کَیْفَ یَصْنعَُ رجَُلاَن مِنْ أهَْلِ دِینِهِ فیِ أَمْرٍ کِلَاهُماَ یَروِْیهِ، أَحدَهُُماَ یَأْمُرُ بِأَخذِْهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهاَهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ اخْتلَفََ عَلَیْهِ 

 «.یَلْقاَهُ مَنْ یُخْبِرُهُ، فَهُوَ فیِ سَعَةٍ حَتىّ یَلْقى حَتىّ یُرْجئِهُُ »

 (166، ص1، ج1375)کلینی،  «وَسِعَکَ بِأَیِّهِماَ أَخذَْتَ مِنْ باَبِ التَّسْلِیمِ: »رىوَ فِی رِوَایَةٍ أُخْ

روایت کرده  علیه السلامبن عیسى، و حسن بن محبوب، همه، از سَماعه، از امام جعفر صادق على بن ابراهیم، از پدرش، از عثمان

دهند و هر کدام و در یک مسأله دینى به اختلاف نظر مىن حضرت سؤال کردم مردى است که دو مذهب اآاست که گفت: از 

فهم »فرمود:  کند از انکار، این مرد چه کند؟ش مىاکند به کارى و دیگرى نهیهم روایتى به گفته خود دارند، یکى امرش مى

ملاقات کند در کار خود شخص را  نآحقیقت را عقب اندازد تا به شخصی برسد که او را از واقع مطلب خبر دهد، تا زمانى که 

 « مختار است.

 .بر اینکه برای فهم روایت متعارض به خبره و امام مراجعه کردکند این روایت دلالت می

 وقف عند الشبهات(6

لک  الأمور ثلاثة: أمر تبین»قال رسول اللّه صلىّ اللّه علیه و آله: »عن آبائه علیهم السّلام، قال:  علیه السلامعن الصاّدق  -الخصال

 (160)ابن بابویه، بی تا، ص «رشده، فاتبعه، و أمر تبیّن لک غیّه فاجتنبه،و أمر اختلف فیه فردهّ إلى اللّه عزّ و جلّ

امور برسه قسم است امری که رشدش معلومه است پس آن را تبعیت »فرمود:  علیهم السلاماز امام صادق از پدرش -کتاب خصال

کنید و امری که بطلان آن معلوم است پس از آن اجتناب کنید و امری که در آن اختلاف وجود دارد پس علم آن را به خداوند 

 «متعال موکل کنید.

 بودی توقف کن و نظری نده.کند بر این که اگر در مضمون یک روایت مردد این روایت دلالت می 

  روایات ناظر بر جهتج(

  .تقیه نباشد ین را بدانی که از روآبرای فهم حدیث باید جهت  است که دال بر اینوایات یعنی ر

 مصلحت در تقیه  )1

أَبیِ عُبَیدَْةَ:عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ، قَالَ: قاَلَ لیِ: عَلیُِّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ 

هوَُ ان أَخذََ بِهِ، فَ»قاَلَ: قُلْتُ لَهُ: انتَ أعَْلمَُ جُعِلْتُ فِدَاکَ، قَالَ: « ءٍ مِنَ التَّقیَِّةِ؟یاَ زِیاَدُ، ماَ تَقُولُ لَوْ أَفْتَیْناَ رَجُلاً مِمَّنْ یَتَوَلَّ انا بِشیَْ»

 «.خَیْرٌ لَهُ وَ أعَْظمَُ أَجْراً

 .(164، ص 1، ج1375)کلینی،  «ان أَخذََ بِهِ أُوجِر؛َ وَ ان تَرکََهُ وَ اللَّهِ أَثمَِ: »وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرى

خود  کى از دوستانفرمود: ای زیاد اگر ما به ی علیه السلامبی عبیده از: امام باقراعلی بن محمد از سهل بن زیاد از ابن محبوب از 

دانید. فرمود: اگر همان را اخذ کند برایش بهتر و گوئى! عرض کردم؛ قربانت برم، شما بهتر میفتوائى از روى تقیه دهیم چه می
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خدا که گناه کرده ه ن را اخذ کند پاداش یابد و اگر رها کند بآپاداشش بزرگتر است. و در روایت دیگر است که فرمود: اگر 

 «است.

کند اما اگر در جایی کند بر اینکه در تقیه کردن مصلحتی وجود دارد که جبران مافات از حکم واقعی میروایت دلالت میاین 

 باشد که تقیه کردن جایز نباشد ما برای فهم روایات باید جهت آن را بدانیم تا حکم واقعی را کشف کنیم.

  عدم تقیه در فهم حدیث (2

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعَْیَنَ:عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ  أَحْمدَُ بْنُ إِدْرِیسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ، 

آخَرُ، فَأَجاَبَهُ بِخِلاَفِ مَا  رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَأَجاَبَهُ بِخِلاَفِ مَا أَجاَبَنِی، ثُمَّ جاَءَ رَجُلٌ هُالسَّلاَمُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسأَْلَةٍ فَأَجَابَنیِ، ثُمَّ جاَءَ

شِیعَتِکمُْ قدَِمَا یَسأَْلَان، فأََجَبْتَ  : یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، رَجُلاَن مِنْ أهَْلِ الْعِرَاقِ مِن ، قُلْتُأَجاَبَنیِ وَ أَجاَبَ صاَحِبیِ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَن

أَمْرٍ وَاحدٍِ،  عَلى لَناَ وَ لَکمُْ، وَ لَوِ اجْتَمَعْتمُْ  یاَ زُرَارَةُ، ان هذَا خَیْرٌ لَناَ، وَ أَبْقى»کُلَّ وَاحدٍِ مِنْهُماَ بِغَیْرِ ماَ أَجَبْتَ بِهِ صاَحِبَه؟ُفَقاَلَ: 

الأَْسِنَّةِ أَوْ  عَلَى السَّلاَمُ: شِیعَتُکُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهمُْ قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ « ا، وَ لَکَان أقََلَّ لِبَقاَئِناَ وَ بَقَائِکمُْالنَّاسُ عَلَیْنَ لَصدََّقَکمُُ

  (165، ص 1، ج1375)کلینی،  فَأَجاَبَنِی بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِیهِ  عَلىَ النَّارِ لَمَضَوْا، وَ هُمْ یَخْرُجُونَ مِنْ عِندِْکُمْ مُخْتَلِفِینَ؟ قَالَ

گوید: می کند که زراره زراره بن اعین نقل می احمد بن ادریس از محمد بن عبد الجبار از حسن بن علی از ثعلب بن میمون از

بر خلاف  پرسید و ایشان مطلب را از ایشان ، سپس مردى آمد و همانجوابم را دادحضرت مطلبى پرسیدم و علیه السلاماز امام باقر

ن دو مرد رفتند، عرض کردم آجواب من به او گفت، سپس مرد دیگرى آمد و به او جوابى بر خلاف هر دو جواب دادن، چون 

شما آمدند و سؤالى کردند و شما هر یک را بر خلاف دیگرى جواب دادید!!  پسر پیغمبر! دو مرد از اهل عراق و از شیعیان

دارد و اگر اتفاق کلمه داشته باشید، مردم متابعت شما را  نگهاى زراره این گونه رفتار براى ما بهتراست و ما و شما را »مودند: فر

علیه زراره گوید سپس به امام صادق« دانند( و زندگى ما و شما ناپایدار گردد.کنند )و اتحاد شما را علیه خود میاز ما تصدیق می

روند با این حال از شما نها را بسوى سر نیزه و آتش بکشانید میآکه اگر شما  ین اندشما چن شیعیان عرض کردم: السلام

 جواب داد.  ن حضرت هم مانند پدرش به منآشنوند. هاى مختلف میجواب

 .تقیه نباشد ین را بدانی که از روآبر اینکه برای فهم حدیث باید جهت  کنداین روایت نیز دلالت می

  مخالفت با اهل سنت دال برصحیح روایت  فهم( 3

قَمَّاطِ وَ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ أَباَن بْنِ عدَِّةٌ مِنْ أَصْحاَبِنَا، عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلدٍِ، عَنْ إِسْماَعِیلَ بْنِ مِهْرَان، عَنْ أَبیِ سَعِیدٍ الْ

، وَ یَا وَیْحَکَ: » انهُ سُئِلَ عَنْ مَسأَْلَةٍ فَأَجاَبَ فِیهاَ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: ان الْفُقَهاَءَ لَا یَقُولوُنَ هذَا فَقَالَ السَّلاَمُتغَْلِبَ:عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ 

  «ِِالْآخِرَةِ، الْمُتمَسَِّکُ بِسنَُّةِ النَّبیِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلهِ الزَّاهدُِ فیِ الدُّنْیَا، الرَّاغِبُ فیِ -حَقَّ الْفقَیِهِ  -هَلْ رَأَیْتَ فَقِیهاً قَطُّ؟! ان الْفَقیِهَ

 (175، ص 1، ج1375)کلینی، 

اند از احمد بن محمد بن خالد، از اسماعیل بن مهران، از ابوسعید قمّاط، و صالح بن سعید، از چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 

مرد عرض  نآن حضرت او را جواب فرمود. آن حضرت پرسید و آکه مردى مسأله از  علیه السلاماقربن تغلب، از امام محمد ب ابان
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اى. به درستى که فقیه کامل که او را فقیه واى بر تو، هرگز فقیهى را ندیده»گویند. حضرت فرمود که: کرد که: فقها چنین نمى

 «.صلى الله علیه و آلهزند به سنت پیغمبربغبت داشته باشد و چنگ رغبت باشد و در آخرت رن است که در دنیا بىآگفت،  توانمى

 رد.با اهل سنت توجه ک نآبرای فهم درست روایت به مخالفت  بر اینکه، کنداین روایت دلالت می

 

 نتیجه گیری

 کتب در حدیث هزاران قالب در که است سنت کریم، قرآن از بعد دینی هایآموزه و احکام به دستیابی راه مهمترین شک بدون

 پشت باید را مرحله دو روایات، صحیح فهم برای پژوهی حدیث و شناس دین هر میان این در.است شده گزارش روایی متعدد

 از پس دوم، مرحله در و نماید توجه حدیث درست فهم ایجابی شرایط و مقتضیات سازی فراهم به نخست، مرحله در: گذارد سر

 گنجینه این از استفاده احادیث، بودن پذیر آسیب به توجه با. آید بر آنها زدودن پی در حدیث، فهم موانع و آفات شناسایی

 پیامدهای و آسیب این زدودن به نسبت پژوه حدیث تا آسیبهاست شناسایی آنها از یکی که دارد نیاز مقدماتی به پربها،

 نماید. تلاش آن نامطلوب

 در و آن مقابله جهت در و دریافته را خطر این همه از پیش و بیش پیامبر آنها پیشاپیش و السلام عصمت علیهم بیت اهل

 حدیث، نگارش تشویق چون راهکارهایی، ارائه و خود هایراهنمایی با ناسره، از سره شناخت و حدیث نقد و فهم نقل، حقیقت

 تصدیق و تکذیب فضیلت نقل درست و حفظ حدیث، عواقب نقل نادرست و دروغین روایات، حدیث، صحیح درک و فهم

 .اندکرده اقدام جعلی احادیث وجود و ظهور به نسبت هشدار و حدیث راویان تعدیل و جرح حدیث،

 

 منابع

 فارسی كتب -

 آیین دانش. :(، قم1390) * قران کریم، مترجم حسین انصاریان

 نشر قرآن. :تهران (،1394) البلاغه، ترجمه محمد دشتی* نهج 

 .بنیاد معارف اسلامی ، قم:حسین غفارى ساروىترجمه ابن فهد حلى، احمد بن محمد)بی تا(، آیین بندگى و نیایش،  -1

 فیاض لاهیجی، عبد الرزاق)بی تا(، گوهر مراد، تهران: انتشارات اسلامیه. -2

 .1،جاسوه قم:  اى،کمره محمد باقر ترجمه ،أصول الکافی (،1375)کلینى، محمد بن یعقوب  -3

 .دار الکتب الإسلامیة تهران: تفسیر نمونه، (،1371)مکارم شیرازى، ناصر -4

)بی تا(، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ترجمه حسن حسن زاده آملى و محمد باقر هاشمى خویى، میرزا حبیب الله -5

 .21مکتبة الإسلامیة، ج، تهران: اىکمره



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1400 تیر، 38 ، شماره مچهارسال 

130 

 

، قم: موسسه دایره المعارف فقه علیهم السلام(، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت1387هاشمی شاهرودی، محمود) -6

 .3و  2چاپ اول،جاسلامی،

 كتب عربی-

)بی تا(، شرح نهج البلاغة، ترجمه ابراهیم محمد ابوالفضل، قم: مکتبة آیة الله ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله -1

 18، جی النجفیالمرعش

قم: دار سید الشهداء للنشر، (، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، 1405)ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین -2

 .4ج

(، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ترجمه محمود محمد طناحى قم: موسسه 1367ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد) -3

 1، جمطبوعاتی اسماعیلیان

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه على اکبر غفارى، قم:  ترجمه معانی الأخبار، (، 1403)ابن بابویه، محمد بن على -4

 .3، جعلمیه قممدرسین حوزه 

 الخصال، تهران: علمیه اسلامیه ، چاپ اول. )بی تا(------------------5

 1ج ، تهران: نشر جهان،علیه السلامعیون أخبار الرضا (،1378)------------------6

 4: بی نشر،چاپ اول، جبیروت ،تهذیب اللغة (،1421)ازهرى، محمد بن احمد -7

 .1ج ،عبدالله نورانى، قم: مؤسسة النشر الإسلامی ترجمه د الاصول، فرائ )بی تا(،انصارى، مرتضى بن محمد امین -8

 .6، ج،چاپ اولکنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاریکتاب المکاسب، قم:  )بی تا(، --------------- -9

معالم السنن وهو شرح سنن أبی داود، حلب:  (،1351)أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابی البستی،  -10

 المطبعة العلمیة، چاپ اول.

 .قواعد المرام فی علم الکلام ، قم: انتشارات مهر (،1355)بحرانی، میثم بن علی -11

کشف الفوائد فی شرح القواعد العقاید، تبریز: انتشارات مکتب  (،1360)حلی، یوسف بن علی، طوسی، محمد بن حسن -12

 .اسلام

 مفردات ألفاظ القران، بیروت: دار المعرفه، چاپ اول. (،1412)راغب اصفهانى، حسین بن محمد -13

 .2جالالهیات، قم: الدراسات الاسلامیه،  (،1426)سبحانی، جعفر -14

 .منیه المرید، قم: مکتبه الاعلام اسلامیه (،1400)شهید ثانی، زین الدین -15

خواجوى، تهران: مؤسسه مطالعات محمد  ترجمه شرح أصول الکافی،  (،1383)صدر الدین شیرازى، محمد بن ابراهیم -16

 .2ج، و تحقیقات فرهنگى

 .2و 1، جمجمع البحرین، قم: موسسه البعثه،  چاپ سوم (،1375)طریحى، فخر الدین بن محمد -17

 .1جانتشارات عزیزی،، قم، تلخیص الشافی (،1351)طوسی، محمد بن حسن -18

 .14جدار الثقافة، ، قم: الأمالی (،1414)------------------ -19

معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، قاهره: دارالفضیله للنشر و التوزیع و  )بی تا(،عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن -20

 .1، جالتصدیر
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  .3، جچاپ سوم کتاب العین، قم: موسسه نشر اسلامی، (،1409)فراهیدى، خلیل بن احمد -21

، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، قم: موسسه دارالهجره، چاپ دوم (،1414)فیومى، احمد بن محمد -22

 .2ج

 .روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، قم: انتشارات رضى (،1375)فتال نیشابورى، محمد بن احمد -23

 .2، جچاپ سوم ،دار الکتابقم: تفسیر القمی،  (،1404)على بن ابراهیم،قمى، -24

 محمد بن الحسن طوسى و حسنترجمه ، إختیار معرفة الرجال -رجال الکشی (،1409)کشى، محمد بن عمر -25

 .مؤسسه نشر دانشگاه مشهدمصطفوى، مشهد: 

المکتبة شعرانى، تهران:  ترجمه ابوالحسنالأصول و الروضة، -شرح الکافی (،1382)مازندرانى، محمد صالح بن احمد -26

 .2جالإسلامیة، 

بحار الانوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت:  دار إحیاء التراث  (،1403)مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى -27

 .2، جالعربی ، چاپ دوم

 شرح أخبار آل الرسول، تهران: دار الکتب الإسلامیة،  چاپ دوم. مرآة العقول فی (،1404)-------------- -28

 .1جانتشارات سنابل، چاپ اول، قم: حدیث شناسی،  (،1383)نصیری، علی -29

 

 

 


